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4  دوســـت در حملـــه شـــبانه بـــه خودروی 
پســـر جوان، وی را مقابل چشـــمان پدرش 
و بـــا ضربـــات شمشـــیر و قمـــه بـــه قتـــل 

. ند ند رسا
این مـــردان شمشـــیرزن بـــرای دومین بار 
پـــای میـــز محاکمـــه ایســـتادند و مدعـــی 
شـــدند نمی‌دانند چه کســـی ضربه کاری را 

به قربانـــی وارد کرده اســـت.
همیـــن اصـــرار آنهـــا باعث شـــد هـــر چهار 
متهـــم در دادگاه قبلـــی از قصـــاص رهایی 
یابنـــد و به زنـــدان، دیـــه و تبعیـــد محکوم 
شـــوند که دیوان عالی کشـــور ایـــن حکم را 

نقض کرده اســـت.
بازگشت شوم از جشن عروسی

شـــامگاه ۲۲ دی ســـال ۹۸ وقتـــی امیـــر 30 
ســـاله و پـــدرش ســـوار بـــر پراید از جشـــن 
بازمی‌گشـــتند  خانه‌شـــان  بـــه  عروســـی 
مـــورد حمله 4 مرد پژو ســـوار قـــرار گرفتند 
مردان مهاجـــم که همگی شمشـــیر و قمه 
در دســـت داشتند به ســـمت امیر حمله‌ور 
شـــدند و وی را بـــا ضربـــات متعـــدد از پای 

آوردند. در 
 پـــدر امیر کـــه شـــاهد جنایت شـــبانه بود 
بلافاصلـــه بـــا اورژانـــس و پلیـــس تمـــاس 

گرفـــت اما امیر قبـــل از رســـیدن اورژانس 
تســـلیم مرگ شـــد.

نظریه دوپهلوی پزشکی قانونی
جســـد بـــا دســـتور قضایـــی بـــه پزشـــکی 
قانونـــی منتقـــل شـــد و کارشناســـان جای 
بریدگی‌هـــای متعـــدد روی بـــدن قربانی را 
تأیید کردند اما آنها اعلام کردند مشـــخص 
نیســـت علـــت تامـــه مـــرگ کـــدام یـــک از 
ضربه‌هـــا بـــوده و امیـــر بـــه خاطر شـــدت 
خونریزی ناشـــی از جراحات جان ســـپرده 

. ست ا
تحقیق از پدر قربانی جنایت

پدر امیر در بازجویی‌هـــا به مأموران گفت: 
من و پســـرم آن شـــب از جشـــن عروســـی 
یکی از دوســـتانم بـــه خانه برمی گشـــتیم 
که متوجه شـــدیم یک پـــژو در تعقیب‌مان 
است. پســـرم می‌گفت راننده و سرنشینان 
پژو از دوستان او هســـتند که از قبل با آنها 

اختلاف داشـــته است.
مـــرد ســـالخورده ادامـــه داد: من به پســـرم 
گفتـــم بـــه راننـــده اهمیتـــی ندهـــد و بـــه 
مســـیرش ادامه دهد اما راننـــده پژو یکباره 
مســـیرمان را بســـت و 4 مـــرد پژو ســـوار در 
حالی که قمه و شمشـــیر در دست داشتند 

به ما حملـــه کردند. آنها مقابل چشـــمانم 
بی‌رحمانـــه پســـرم را کشـــتند و گریختند.

ردیابی چهار مرد شمشیرزن
مـــرد  ایـــن  کـــه  اطلاعاتـــی  دنبـــال  بـــه   
 بـــه مأمـــوران داده بـــود صاحـــب پـــژو و
 3 همدســـتش ردیابی و بازداشـــت شدند. 
در بررسی‌ها مشـــخص شد آنها از دوستان 
امیـــر بودنـــد و به خاطـــر یک دختـــر با وی 
اختلاف داشـــتند. اختلاف دنباله‌دار آنها از 
مدت‌ها قبل شـــروع و بارها بـــه زد و خورد 

ختم شـــده بود.
متهمان همگی بـــه درگیری با امیر اعتراف 

کردند و پای میز محاکمه ایستادند.
اولین دادگاه

 در اولیـــن جلســـه اولیای دم درخواســـت 
قصاص را مطـــرح کردند. هـــر چهار متهم 
گفتند قبـــول داریم با امیر درگیر شـــدیم و 

به او ضربـــه زدیم.
در پایـــان جلســـه و در حالـــی که پزشـــکی 
قانونـــی اعلام کـــرده بود ضربه کشـــنده‌ای 
که به قربانی وارد شـــده مشـــخص نیســـت 
از ســـوی کدام متهـــم و به کـــدام ناحیه از 
بدن قربانی وارد شـــده، قضات دادگاه چهار 
متهـــم را به پرداخت دیه، 10 ســـال زندان و 

2 ســـال تبعید محکـــوم کردند.
امـــا اولیـــای دم به حکـــم صـــادره اعتراض 
کردند. بـــه این ترتیـــب پرونـــده در دیوان 
عالی کشـــور تحت رســـیدگی قـــرار گرفت 
و قضـــات عالی‌رتبـــه دیـــوان عالـــی کشـــور 
خواستار رســـیدگی دوباره به پرونده شدند 
تا مشـــخص شـــود کـــدام یـــک از متهمان 
ضربه کاری را بـــه قربانی وارد کرده اســـت.
به ایـــن ترتیـــب چهار متهـــم بـــار دیگر در 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 

از خود دفـــاع کردند.
دومین دادگاه

 در ابتـــدای جلســـه وکیـــل اولیـــای دم به 
دفاع پرداخـــت و گفت: متهمان ســـکوت 

کرده‌انـــد تـــا مشـــخص نشـــود کـــدام یک 
قاتل اصلی اســـت. در این سال‌ها 4 متهم 
رضایـــت پـــدر قربانـــی را جلـــب کرده‌اند. 
مـــادر قربانـــی نیز بـــه متهمـــان ردیف دوم 
تا چهـــارم رضایت داده اما بـــرای هادی که 
متهـــم ردیف اول اســـت قصاص خواســـته 
و اعـــام کرده حاضر به گذشـــت نیســـت.

ســـپس متهمـــان یک بـــه یـــک در جایگاه 
ویژه ایســـتادند.

نخســـتین متهم هـــادی بود کـــه روبه‌روی 
قضـــات ایســـتاد و گفـــت: مـــن و امیـــر به 
خاطـــر یک دختـــر با هم اختلاف داشـــتیم 
و قبلاً چند بـــار با هم درگیر شـــده بودیم. 
بـــه همین خاطر مـــن و دوســـتانم تصمیم 

گرفتیـــم او را ادب کنیـــم. آن شـــب وقتـــی 
بـــر پرایـــد دیدیـــم  پـــدرش را ســـوار  او و 
بـــه سمت‌شـــان حملـــه‌ور شـــدیم.من و 
دوســـتانم هر کـــدام بـــا چاقو چنـــد ضربه 
بـــه او زدیم امـــا هیچ‌کدام از مـــا نمی‌دانیم 
کـــدام ضربـــه کاری بوده اســـت و من فقط 
چنـــد ضربـــه بـــه دســـت و پـــای او زدم و 

ضربـــه‌ای بـــه شـــکمش وارد نکردم.
 فریـــد، پرهام و مهـــران نیز یک بـــه یک به 
دفـــاع پرداختنـــد. آنهـــا نیز مدعی شـــدند 
ضربـــه کاری را بـــه قربانـــی نزده‌انـــد و چند 
ضربه فقـــط به پا و دســـت او وارد کرده‌اند.
 در پایان جلســـه قضـــات دادگاه وارد شـــور 

شـــدند تا رأی صـــادر کنند.

پسری بعد از جشن عروسی کنار پدرش کشته شد

رد پای یک دختر در 

جنایت 4 مرد شمشیرزن

سرقت‌های مسلحانه 
 خودروهای باری 

در جنوب تهران
باند ســـارقان حرفـــه‌ای که با شـــلیک 
اقـــدام به ســـرقت محموله‌هـــای باری 

می‌کردند دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ محمد قاسم طرهانی رئیس 
پلیس شـــهرری گفت: اسفند ماه سال 
گذشـــته یک خـــودروی نیســـان باری 
حـــاوی قطعات مکانیکـــی در موقعیت 
حســـن‌آباد فشـــافویه در حـــال تخلیه 
بـــار بوده کـــه یک دســـتگاه خـــودروی 
پژو 405 خـــاف جهت مقابل خودروی 
نیســـان توقـــف کـــرده و پـــس از پیاده 
شـــدن پنـــج نفر با در دســـت داشـــتن 
یک قبضه اســـلحه شـــکاری اقـــدام به 
تهدیـــد و تیرانـــدازی به ســـمت راننده 
خودرو کرده و خودروی نیســـان حاوی 
بـــار را بـــه ســـرقت بـــرده و از صحنـــه 

متواری می‌شـــوند.
وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه حساســـیت 
موضـــوع، پرونده در کلانتری تشـــکیل 
ایـــن  گاهـــی  آ پلیـــس  بـــه  ســـپس  و 
فرماندهـــی ارجاع گردیـــد و تحقیقات 
فنی و تخصصـــی کارآگاهان دایره مبارزه 
با ســـرقت آغاز شـــد. در بررســـی‌های 
فنـــی و تخصصی صـــورت گرفته هویت 
یکی از ســـارقان با به‌کارگیری اقدامات 
خـــاص و اســـتفاده از تجهیزات خاص 

پلیســـی شناســـایی شد.
 ســـرهنگ طرهانـــی بیان کـــرد: وقوع 
چندســـرقت مشابه از شـــهرک صنعتی 
فشـــافویه مبنـــی بـــر ســـرقت حـــدوداً 
20 میلیـــارد ریـــال قطعـــات مســـی بـــه 
این شـــیوه و شـــگرد، توجـــه کارآگاهان 
پلیـــس آگاهـــی را به خود جلـــب کرد و 
در بررســـی صحنه جرم و ســـرنخ‌های 
بجا مانده از ســـارقان هویـــت تعدادی 

از آنها مشـــخص شـــد.
فرمانده انتظامی شهرســـتان ری اظهار 
کرد: سرانجام پس از تعقیب و مراقبت 
شـــبانه‌روزی و انجـــام هماهنگی‌هـــای 
لازم، بامداد 25 خردادماه ســـال‌جاری 
عوامـــل عملیـــات پلیـــس آگاهـــی این 
فرماندهـــی به همراه عوامل تجســـس 
کلانتری‌هـــای تابعه به هفـــت موقعیت 
بـــرای دســـتگیری اعـــزام و ســـپس در 
چنـــد عملیـــات ضربتـــی هفـــت متهم 
در مخفیگاهشـــان در نقـــاط مختلـــف 
شهرســـتان ری و شـــهرهای همجـــوار 
دســـتگیر و چهـــار قبضه ســـاح بادی، 
یـــک دســـتگاه خـــودرو و دو دســـتگاه 
موتورســـیکلت مورد استفاده در ارتکاب 
جرائم کشـــف و به مقـــر پلیس منتقل 
شـــدند. ایـــن مقـــام انتظامی با اشـــاره 
به اینکـــه متهمـــان در ابتـــدا منکر بزه 
انتســـابی شـــدند اما پس از مواجهه با 
ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی 
و چهار فقره ســـرقت مسلحانه معترف 
شـــدند و مالباختگان پس از شناسایی 
بـــه پلیـــس آگاهـــی دعـــوت و پـــس از 
تکمیـــل پرونـــده و انجـــام تحقیقـــات 
تخصصـــی به دادســـرای شـــهرری اعزام 
شـــدند. ســـرهنگ طرهانـــی بـــا بیـــان 
اینکـــه امنیـــت و آرامـــش مـــردم خط 
قرمـــز پلیس می‌باشـــد، تصریـــح کرد: 
شهرســـتان ری نقطه امنی برای جولان 
و  نیســـت  هنجارشـــکنان  و  ســـارقان 
قاطعانه برابـــر قانون بـــا این‌گونه افراد 

برخـــورد خواهد شـــد .

خبر ویژه 

مـــرد جـــوان بعـــد از درگیـــری بـــا همســـایه خـــود 
بـــه خاطر پـــول شـــارژ ســـاختمان و ســـر و صدای 
آنهـــا بـــه کام مـــرگ فـــرو رفـــت و پرونـــده قتل او 
نـــزد بازپـــرس جنایـــی گشـــوده شـــد. بـــه گزارش 
»ایـــران«، بعـــد از ظهر جمعـــه 26 خرداد امســـال 
مرد 30 ســـاله با جراحت در قفســـه ســـینه به یکی 
از بیمارســـتان‌های جنوب شهر تهران مراجعه کرد 
اما ســـاعتی بعد به دلیل شدت جراحت وارد شده 
جان خود را از دســـت داد. به این ترتیب رسیدگی 
به موضـــوع در دســـتور کار محمدجواد شـــفیعی، 
بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفت و این 
در حالی بود کـــه همراه متوفی در اولین تحقیقات 
اعلام کرد که ســـاعتی قبـــل از حادثه او بـــا یکی از 
همســـایگان محـــل زندگی‌شـــان درگیری داشـــته 
است. تحقیقات از همســـایگان خانه مقتول واقع 
در محلـــه بریانک آغاز و مشـــخص شـــد، مقتول با 
همســـر خود در طبقه اول ساختمان ساکن بودند 
و از مدتـــی قبل با همســـایه طبقه بالایـــی خود بر 
ســـر مســـائلی چون پرداخت شـــارژ ســـاختمان و 
ســـر و صدا درگیری داشـــته و چند بـــار جر و بحث 
کـــرده بودنـــد. همســـایه‌ها در جریـــان تحقیقات 
اذعان داشـــتند کـــه روز حادثه در ســـاعتی قبل از 
انتقال مقتول به بیمارســـتان باز هم ســـر و صدای 
درگیـــری متوفـــی را با همســـایه خود شـــنیده‌اند. 
 یکـــی از همســـایه‌ها گفـــت: »ایـــن بـــار درگیـــری 
دو همســـایه‌مان بـــه خاطـــر اعتـــراض همســـایه 
پایینـــی بـــه ســـر و صـــدای همســـایه بالایـــی بود. 
متوفی می‌گفت که همســـایه بالایـــی خانه را برای 
خـــودش و خواهرش اجـــاره کرده و شـــارژ 2 نفر را 
پرداخت می‌کند اما 2 خواهر دیگرش همیشـــه در 

این خانه ســـاکن هســـتند و در واقـــع 4 نفر زندگی 
می‌کننـــد. او می‌گفت همســـایه باید شـــارژ 4 نفر 
را بدهد و همچنین به ســـر و صـــدای آنها اعتراض 
داشـــت. روز حادثه وقتی داخل پاگرد ســـاختمان 
بحـــث آنها بـــالا گرفت، من هـــم به راهـــرو رفتم و 
در یک لحظه دیدم که همســـایه بالایی با جســـمی 
ضربه‌ای به قفســـه ســـینه متوفی زد، اما حرکت او 
به حدی ســـریع بـــود که درســـت متوجه نشـــدم 
آن شـــی‌ء چـــه چیـــزی بـــود. شـــاید چاقو بـــود.« 
همســـر مقتول نیز در تحقیقات گفتـــه بود، وقتی 
او به خانه آمـــد گفت حالش خوب نیســـت و نیم 
ســـاعت بعد در حالی که حالش وخیم شـــده بود 
به بیمارســـتان منتقل شـــد و روی قفسه سینه‌اش 
هم جراحتـــی ایجاد شـــده بود کـــه خونریزی این 
زخـــم در نهایت ســـبب مـــرگ مرد جوان شـــد. به 
این ترتیب بازپرس جنایی دســـتور بازداشـــت مرد 
همســـایه به نام وحید 25 ســـاله را صـــادر کرد و او 
با تلاش مأمـــوران اداره دهم پلیـــس آگاهی تهران 
به‌ســـرعت شناســـایی و دســـتگیر شـــد. متهم در 
برخـــورد ابتدایی بـــا پلیـــس منکر وارد کـــردن هر 
گونـــه ضربـــه‌ای به همســـایه خـــود شـــده و گفت: 
»روز حادثـــه بـــاز هم با همســـایه‌مان بحثم شـــد. 
چند ماه می‌شـــد کـــه خانـــه را اجاره کـــرده بودیم 
و او بی‌جهـــت بـــا من درگیـــر می‌شـــد. روز حادثه 
خیلـــی عصبانی بـــودم اما نـــه چاقویی داشـــتم و 
نه هیچ جســـم برنـــده دیگری در دســـتم بود. من 
به متوفـــی ضربـــه‌ای وارد نکردم و زمانـــی که او در 
حـــال رفتن بـــه آپارتمان خود بود حال مســـاعدی 
داشـــت. نمی‌دانـــم بعـــد از آن چه اتفاقـــی برایش 

افتاد کـــه موجب مرگ او شـــد.«

قتل همسایه به خاطر پول شارژ این دختر به پلیس پناه برد

پـــدر و مـــادری شـــتابان ونگـــران وارد اتاق مشـــاوره 
گفتنـــد  و  شـــدند  یـــزد  قائم)عـــج(   12 کلانتـــری 
کـــه دخترشـــان آبرویشـــان را بـــرده و از رفتارهـــا و 
تصمیم‌های اشـــتباهی دخترشـــان خســـته شده‌اند.

پناه بردن به پلیس
ایـــن در حالـــی بود که دختر جوانشـــان نیـــز به‌خاطر 
بدرفتاری‌های پـــدر و مادرش از خانه فـــرار کرده بود 
و به پلیس پنـــاه آورده بود و روی صندلـــی و با فاصله 
از پـــدر و مادرش نشســـته بود و لبخنـــد تحقیرآمیزی 

بـــه حرف‌های پـــدرش می‌زد.
آبرویم رفته!

پـــدر وقتی دخترش را در اتاق مشـــاوره دید آرام شـــد 
و شـــروع بـــه صحبت کـــرد و گفـــت: دختـــرم آبروی 
چندیـــن ســـاله مـــا را بـــرد، برایـــش از هر لحـــاظ که 
تصـــور کنید، هیـــچ چیز کم نگذاشـــتیم، امـــا همین 
دختـــر بدتریـــن بـــا را بر ســـرمان آورده طـــوری که از 
هرچیـــزی ناامیدمان کرده اســـت و نمی‌دانیم چطور 
بـــا او برخورد کنیم. 3 ســـال پیش متوجه شـــدیم که 
در پارک با پســـری آشـــنا و دوست شـــده بود باور این 
موضوع برایمان ســـخت بود آن هـــم دختری که بین 
همـــه فرزندانمـــان بیشـــترین کارها را برایـــش انجام 
دادیـــم. این مســـأله در خانـــواده ما موضـــوع خیلی 
مهمی اســـت و مخالـــف این روابط و آزادی هســـتیم. 
این روند همچنان ادامه داشـــت تا کم کم توانســـتیم 
این اتفاق را بـــا کنترل کردن مـــداوم رفتارها، گرفتن 
گوشـــی و رفت و آمدهایش مدیریت کنیـــم که مبادا 

این اتفاق تکرار شـــود.

رد کردن خواستگار
امـــا چیـــزی کـــه از آن می‌ترســـیدیم ســـرمان آمـــد؛ 
حدوداً یک ســـال و نیـــم پیش خواســـتگاری از طرف 
مادربـــزرگ همســـرم بـــرای دخترمـــان آمد کـــه ابتدا 
مخالـــف بودیم اما به‌خاطر مادربـــزرگ اجازه دادیم و 
براین اساس چند جلســـه با خانواده خواستگار رفت 
و آمد کردیم و در این آشـــنایی و جلساتی که داشتیم 
به نتیجه رســـیدیم که این ازدواج به صلاح دخترمان 
نیســـت. این آشـــنایی زمان زیادی برد و در این مدت 
دخترم به این خواســـتگار وابســـته شـــده بود و اصرار 
می‌کـــرد که ایـــن پســـر را می‌خواهـــد. می‌گفـــت اگر 
مخالفـــت کنید از این خانـــه فرار می‌کنم چـــرا که به 
خواســـته‌های من توجهی نمی‌کنیـــد، ابتدا اصلاً این 
خواســـتگار را نمی‌خواستم و شـــما توجهی نکردید و 
حالا که من دوســـتش دارم و می‌خواهـــم با او زندگی 

مخالفید. کنم، 
من و همســـرم بـــه صحبت‌هایـــش اهمیتـــی ندادیم 
از ایـــن جهت که ســـنش پاییـــن و هنوز خام اســـت 
و خیلـــی از موضوعـــات را نمی‌توانـــد درک کنـــد... 
بنابراین خواســـتگار را جواب کردیم و مســـأله از دید 

مـــا خاتمه پیـــدا کرد.

پیامک‌های پنهانی
امـــا ظاهراً این مســـأله بیـــن دخترم و آن خواســـتگار 
ادامـــه داشـــته و مـــا از همه جـــا بی‌خبر بودیـــم. در 
حـــال حاضـــر5 مـــاه می‌گـــذرد کـــه متوجه شـــده ایم 
بـــا یکدیگر بـــه صورت پیامکـــی، تلفنـــی و حضوری در 
ارتبـــاط بوده‌انـــد، این ارتبـــاط به جایی رســـیده بود 
که آن پســـر، دختـــرم را بـــه خانه‌اش دعـــوت کرده و 
دختـــر خـــام من هم قبـــول کـــرده و این مســـأله را با 
چک کردن گوشـــی دخترم و محتـــوای پیام‌هایی که 
رد و بدل کرده بودند متوجه شـــدیم و حتی از همین 
محتـــوای پیام‌هـــا متوجه شـــدیم زمانی کـــه دخترم 
بـــه خانه آن پســـر رفتـــه مادر آن پســـر هـــم حضور و 
اطلاع داشـــته اســـت اما دخترمان این مـــوارد را انکار 
می‌کنـــد و می‌گویـــد هیچ اتفاقـــی بین مـــا نیفتاده و 

شـــما بدبین هستید.

کتک زدن دختر توسط پدرش!
بعد از این موضـــوع جوری دخترم از چشـــمم افتاده 
کـــه می‌خواهم هیچ وقـــت نبینمش یا به بهزیســـتی 
تحویلـــش بدهـــم، دوباره به بشـــدت کتکـــش زدم و 
گوشـــی را بـــرای همیشـــه از او گرفتـــم و گفتم بدون 
همراهـــی من یا مـــادرش اجازه بیرون رفتـــن از خانه 
را نـــدارد. دختـــرم به‌خاطر این پســـر و راهنمایی‌های 
اشـــتباه او دوبار از خانه فرار کرده اســـت و حتی یکبار 
تنهایـــی بـــه کلانتـــری رفت و با بیـــان اینکـــه در خانه 
امنیـــت جانی نـــدارد بی‌جهت قصد شـــکایت از ما را 

داشـــت که مســـأله ختم بخیر شد.
خلاصـــه دختـــرم مخالف عقایـــد و تصمیمـــات من و 
مادرش اســـت و مـــدام می‌گویـــد مـــن می‌خواهم با 
او زندگـــی کنم و شـــما نباید دخالت کنیـــد، ما نگران 

آینـــده دخترمان و خودمان هســـتیم.

سکوت دختر شکست
المیرا پس از صحبت‌های پدرش ســـکوت را شکست 
و گفـــت: از وقتـــی کـــه دختر بچـــه کوچکی بـــودم و 
یـــاد می‌آیـــد همیشـــه در خانه‌مـــان دعوا بـــود. من و 
خواهر و برادرم هیچ راه فراری نداشـــتیم، گوشـــه‌ای 
کـــز می‌کردیم و به سرنوشـــت‌هایمان فکر می‌کردیم. 
دقیقاً روزهایی که دوســـتانم در حال عروسک بازی و 
شـــادی بودند، من دائماً درگیر دعواهـــای خانوادگی 
بـــودم و حالا که بزرگ شـــده‌ام هنوز هـــم آن روزهای 

ســـیاه را به خاطر می‌آورم.

مادرم را دوست ندارم!
را دوســـت  را بخصـــوص مـــادرم  مـــن خانـــواده‌ام 
نـــدارم، آنهـــا مـــرا درک نمی‌کننـــد، همیشـــه مـــن را 
نصیحـــت می‌کننـــد و مـــن از حرف‌هـــای تکـــراری 
آنها خســـته شـــده‌ام. نمی‌گذارنـــد من با دوســـتانم 
 بیرون بروم و هر لباســـی که دوســـت دارم بپوشـــم.
 خیلـــی بـــه مـــن ســـخت می‌گیرنـــد در حـــدی کـــه 

احســـاس می‌کنـــم در خانـــه زندانـــی شـــده‌ام.
مادرم پســـر دوســـت اســـت و مـــدام من را بـــا برادرم 
مقایســـه می‌کنـــد و حتی به زبـــان هـــم آورده و گفته 
تـــو دختر من نیســـتی بـــرادرت بهتر از توســـت. پدرم 
قبـــل از این روابط اصلاً اجازه نمی‌داد با دوســـتانم به 
تفریح بـــروم. پدر و مادرم می‌گوینـــد همه کاری برای 
من انجـــام داده‌اند اما در واقـــع کاری برای من انجام 
نداده‌انـــد. من قصـــد ازدواج نداشـــتم و این موضوع 
را به پـــدرم گفتم امـــا آنها بـــاز اصرار کردند و ســـعید 
به خواســـتگاری‌ام آمـــد ابتـــدا جوابم منفی بـــود اما 

بـــه مرور زمان از ســـعید خوشـــم آمد و دقیقـــاً همان 
موقـــع پدرو مـــادرم ســـعید را بدون توجه بـــه نظرمن 
جـــواب کردنـــد در حالی که ما به هم وابســـته شـــده 
بودیم و بـــه دلیـــل مخالفت‌های خانـــواده‌ام پنهانی 
بـــا هـــم ارتباط داشـــتیم، در حالـــی که هیـــچ اتفاقی 
بین ما نیفتاده اســـت اما خانواده‌ام بـــاور نمی‌کنند.

یک خواستگاری دردسر ساز

نظر کارشناس
فرزانه نوق، مشاور کلانتری 112 یزد

قابل درک اســـت که فرار دختر نوجوانتان 
و مســـائل دیگر برای خانواده، با مشـــکلات 
و فشـــار روحـــی زیـــادی همـــراه اســـت. در 
این مســـیر بهتر اســـت از یک روانشـــناس 
مجرب کمک بگیرید و در جلســـات حضور 
مســـتمر داشـــته باشـــید تا به شـــما کمک 
کند و آمـــوزش ببینیـــد چگونـــه در مقابل 
رفتارهای نوجـــوان خود واکنش مناســـب 
انجام دهید که این تکرار نشـــود و نوجوان 
شـــما در کنارشما احساس آرامش و امنیت 
کنـــد و نیـــز بتوانـــد با خـــود و خانـــواده به 

. برسد صلح 
بر اســـاس نظریات روانشناســـی، خانواده 
ســـالم خانـــواده‌ای اســـت که متناســـب با 
رشـــد فرزنـــدان و ایجـــاد نیازهـــای جدید، 
تغییراتـــی در قوانیـــن و مرزبندی‌هـــا ایجاد 
می‌کند. مثـــاً اگر یـــک کودک حـــق ندارد 
تـــا دیـــر وقـــت بیـــرون از خانـــه باشـــد اما 
یک نوجـــوان می‌توانـــد تا ســـاعت 7 عصر 
بـــا دوســـتانش باشـــد و بـــه خانـــه نیایـــد. 
در خانواده‌هایـــی کـــه ایـــن مســـأله درک 
شـــده و در عمـــل اجـــرا می‌شـــود فرزندان 
احســـاس درک شـــدن و اهمیـــت می‌کنند 
و بـــه قوانین احتـــرام می‌گذارنـــد. بنابراین 
خانـــه و خانواده باید بهتریـــن جایگاه برای 
تأمیـــن نیازهـــای عاطفـــی، روحـــی و روانی 
نوجـــوان باشـــد. اگـــر پـــدر و مادر و ســـایر 
اعضـــای خانـــواده شـــرایط ســـنی نوجوان 
را در نظـــر بگیرنـــد و با او همـــذات پنداری 
کنند دقیقـــاً هرگز حتی فکر فـــرار از منزل 
به ذهنش خطـــور نمی‌کند. چه برســـد به 
اینکـــه بخواهد بـــرای مدتی و یا همیشـــه از 

خانـــه و خانـــواده‌اش دوری کند.

علـــی رنجکـــش‌/ زن آبادانی تنهـــا بود که 
مردان غریبه با در دســـت داشتن اسلحه 

وارد خانه‌اش شدند.
به گـــزارش »ایـــران«، روز 17 خـــرداد ماه 
امســـال زن جـــوان کـــه بـــه تنهایـــی در 
خانه‌ای در منطقه ســـلیچ شـــرقی آبادان 
زندگـــی می‌کـــرد در خانـــه نشســـته بـــود 
کـــه ناگهـــان 2 مرد با در دســـت داشـــتن 
اســـلحه وارد خانه‌اش شـــدند و اقدام به 
ســـرقت لوازم با‌ارزش کوچک از خانه زن 

تنهـــا کردند.
زن تنها که شـــوکه شـــده بود پـــس از فرار 
ســـارقان مســـلح پلیس را در جریان این 
ســـرقت مســـلحانه وحشـــت‌آور قرار داد 
و با توجـــه به حساســـیت پرونـــده تیمی 
از کارآگاهـــان پلیـــس آگاهی آبـــادان برای 
شناســـایی ســـارقان مســـلح وارد عمـــل 

. ند شد
کارآگاهـــان در گام نخســـت تحقیقـــات 
بـــه تحقیـــق از زن تنهـــا پرداختنـــد کـــه 
بـــه مأمـــوران گفـــت: در خانه بـــودم که 
ناگهان متوجـــه حضور 2 مـــرد در حیاط 
خانـــه شـــدم و تا خواســـتم بـــرای کمک 
فریاد بکشـــم مردان ناشـــناس اسلحه را 
بـــه ســـمتم گرفتند که ســـکوت کـــردم و 
آنهـــا پس از ســـرقت لوازم بـــا ارزش خانه 

پا به فـــرار گذاشـــتند.
کارآگاهـــان درگام بعـــدی تحقیقات فیلم 
دوربین‌های مداربســـته در نزدیکی محل 
ســـرقت را مـــورد بازبینـــی قـــرار دادنـــد و 
تصویـــر 2 ســـارق ســـابقه‌دار و شـــرور بـــه 
دســـت آمد و در بررســـی‌ها مشخص شد 
یکی از ســـارقان چندی قبل با قرار وثیقه 

از زندان آزاد شـــده است.
همیـــن ســـرنخ کافـــی بـــود تـــا پـــس از 
شناســـایی مخفیـــگاه دزدان مســـلح و با 
هماهنگی مقام قضایی عملیات پلیســـی 
بـــرای دســـتگیری دزدان کلید زده شـــود.

بدین ترتیـــب کارآگاهـــان بـــا اطمینان از 
حضـــور ســـارقان در خانـــه و در عملیاتی 
غافلگیرانـــه دزدان را در مخفیگاهشـــان 
دســـتگیر کردنـــد و در بازرســـی از خانـــه 
دزدان بخشـــی از وسایل ســـرقت شده از 

خانـــه زن تنهـــا به دســـت آمد.
ســـارقان وقتـــی در برابر مدارک پلیســـی 
بـــه ســـرقت  بـــه ناچـــار  قـــرار گرفتنـــد 
مسلحانه از خانه زن تنها اعتراف کردند.

بنـــا بـــر ایـــن گـــزارش، متهمـــان روانـــه 
زنـــدان شـــدند و تحقیقات پلیســـی برای 
شناســـایی دیگر جرایـــم احتمالی دزدان 
مســـلح در پلیـــس آگاهـــی آبـــادان ادامه 

دارد.

 سرقت  مسلحانه 
از خانه زن تنها


